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Abstract 
The link between ecocriticism and trauma lies in their dealing with the 
relationship between nature and human psyche in literary texts. In this article, 
eco-critical theory has been used to investigate Leslie Marmon Silko’s Ceremony 
and Simin Daneshvar’s Savushun. By scrutinizing these novels, an inseparable 
interconnection between human and nature becomes clear as human psyche has 
been affected by environmental conditions and humans become traumatized by 
wounded ecosystem. Eco-reading of Ceremony and Savushun, based on the 
interaction between environment and human psyche, reflects eco-wound in the 
works of these writers. In other words, these two novels by prominent authors 
show Silko’s eco-worries for Native Americans and Daneshvar’s eco-concern 
for her land. Concepts of ecocriticism and trauma are centralized and to achieve 
this goal, a theoretical framework is formed that draws on eco-critical views of 
Lawrence Buell, Cheryll Glotfelty, and Harold Fromm. Cathy Caruth’s views on 
trauma have been used to indicate the effect of human’s relation with nature on 
human’s psyche. Reliving eco-trauma, that accompanies eco-friendly human 
beings, arises out of comprehending the power of nature in healing eco-wounds 
that has been felt due to eco-crisis and destruction of nature and ancestral land. 
Therefore, from the ecological point of view, nature itself rushes to help humans 
to be a remedy for eco- wounds of those eco-friendly humans who hold a deep 
respect for the environment and its beauty.  
Keywords: Nature, Ecocriticism, Ancestral Land, Native Americans, Eco-
trauma 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣ نزمستا ،امسيدورة هشتم، شمارة 

هاي مراسم لزلي مارمون  محيطي در رمانزخم زيست كنكاشي تطبيقي از التيام روان 

 سيلكو و سووشون سيمين دانشور

  ٣بهمن زرين جويي ،٢ليلا برادران جميلي،  ١شكوفه ذريه حبيب 

 ١٤٠٣/ ٢٩/٠٥تاريخ پذيرش:   ١٤٠٣ /٥/٠٤  تاريخ دريافت: 

  )  ٧٢- ٤٩ صص(

  چكيده

)  ١٩٤٨-هاي مراسم از لزلي مارمون سيلكو (گرا، رماندر اين مقاله به استناد نظريات نقد بوم

ها مورد بررسي قرار  زخم) از ديدگاه التيام روان١٣٩٠- ١٣٠٠و سووشون از سيمين دانشور (

زيست گرفته نقد  مي اند.  تحليل  ادبي  متون  در  را  انسان  و  طبيعت  بين  رابطة  كند.  محيطي 

و اهمّيت محيط زيست بر  محيطي جايگاه  زخم زيستهمچنين با به كارگيري رويكرد روان

ها به چگونگي تأثير شرايط  گيرد. اين مقاله با بررسي اين رمانروان انسان مورد تأكيد قرار مي 

ناپذير انسان و محيط  محيط زيست بر روان انسان در راستاي نمود و تجلي رابطة گسست

طي تحت  محيزخم زيستپردازد. فرضية اصلي پژوهش اين است كه گذر از روانزيست مي 

در اين مقاله مراسم و سووشون به مثابه دو اثر از دو نويسندة  .پذير استتأثير طبيعت امكان

گرايانة  كشند. نظريات بوممحيطي سيلكو و دانشور را به تصوير ميهاي زيستنامدار، دغدغه

استفاده   مورد  آثار  تحليل  براي  فروم  هارولد  و  گلتفلتي  چريل  همچنين  و  بيوئل  لارنس 

كار گرفته شده تا  زخم نيز در اين مقاله بهاند. نظريات كتي كاروت پيرامون روانرارگرفته ق
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ها و روابطشان با طبيعت دخيل هستند. وجه ها در زندگي انسانزخمنشان دهند چگونه روان

- زخمگيري از خود طبيعت براي درمان و التيام روانمشترك قهرمانان سيلكو و دانشور، بهره

  اند.  ست كه در اثر تخريب طبيعت و نابودي سرزمين نياكانشان ايجاد گشتههايي ا 

  محيطي زخم زيستگرايي، سرزمين نياكان، بوميان آمريكا، روانطبيعت، بومكليد واژگان: 

 مقدمه -١

صورت انكارناپذيري  دهد كه زندگي و بقاي بوميان، بهتاريخ زندگي بوميان آمريكا نشان مي

اصليخورده    با طبيعت گره نخستين و  از  و ترين دغدغهاست. يكي  بوميان، طبيعت  هاي 

بوم نقد  چارچوب  در  است.  آن  بحراني  روانشرايط  سرنوشت  و  روايت  زخم  گرا، 

ديدة بوميان  محيطي بوميان در رمان مراسم در توضيح اهمّيت طبيعت در روان آسيبزيست

اي بومي علاقة زيادي  عنوان نويسندهكو بهشود. لزلي مارمون سيلآمريكا مثمر ثمر واقع مي

فعّاليت هاي  به طبيعت در آثارش دارد. زماني كه جنگ جهاني دوم آغاز شد، بوميان تمام 

و   خود را براي شركت در جنگ رها كردند؛ زيرا به اهمّيت دفاع از سرزمين واقف بودند

ايفا آمريكاييان  اهداف  تحققّ  و  پيروزي  در  بسزايي  نقش  شك  علي  بدون  رغم  كردند. 

عمده قسمت  زمينتخصيص  از  سرزميناي  و  ملّي  ها  اهداف  پيشبرد  براي  نياكانشان  هاي 

آمريكا در زمان جنگ، سكونت در مكاني جديد، تبديل به معظلي جدي براي بوميان شد. 

ها از لحاظ روحي، اجتماعي و اسكان در شهر براي اغلب بوميان بسيار دشوار بود؛ چون آن

زخم ناشي از اين تغيير در آثار زيادي  براي اين تغيير بزرگ آمادگي نداشتند. روان  اقتصادي

خورد. براي قرون متوالي ادبيات به بوميان ياري رساند تا به  از نويسندگان بومي به چشم مي

.ها، فرهنگ و قلمروشان دفاع كنندبيان معظلات خود بپردازند و از سرزمين

  

هاي سفيدپوستان در گريدهندة وطن بوميان و وحشياي انعكاسآثار سيلكو، بسان آينه   

بازپس براي  بومي  آباء و اجدادي و هتك حرمت آنگيري زمينبرابر ساكنين  هاست.  هاي 

نگراني مراسم،  در  زيستسيلكو  تغييرات  از  را  خود  ايجاد  هاي  سفيدپوستان  كه  محيطي 

بيان ميكرده بهاند،  بومي وي خويكند.  از طبيعت مقدس ميعنوان يك  داند.  ش را جزيي 

ها  انگارند و خودشان را از آنگونه كه بوميان، طبيعت و تمام موجودات را زنده ميهمان

تمام موجودات و طبيعت را بسيار باارزش ميمتفاوت تصور نمي پندارد. كنند، سيلكو نيز 
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دهد. رابطة متقابل ميتك عناصري هستند كه طبيعت در اختيارشان قرار  بوميان شكرگزار تك

كند كه بوميان براي تداوم زندگي خويش وابسته به طبيعت  بين طبيعت و بوميان اثبات مي

قدري از تغييرات  هستند و از سوي ديگر بقاي طبيعت نيز به بوميان بستگي دارد. سيلكو به

در  اش متأثّر بود كه تصميم گرفت طبيعت مقدّسي كه  هاي اجداديمحيطي سرزمينزيست

تصوير بكشد. در مراسم نيز سيلكو  هاي بعدي به كودكي در آن زندگي كرده بود را براي نسل

از سرزمين قبال حفاظت  در  آنان  بوميان و مشكلات  به تصوير  سرزمين  را  نياكانشان  هاي 

  است. كشيده 

از جنگ جهاني دوم مشكلات زيست    نيز، پس  ايران  از دغدغهدر  به يكي  هاي  محيطي 

است. ارتقاء سطح آگاهي مردم نسبت به محيط پيرامونشان و تأثير محيط  ان تبديل شده ايراني

تصويرسازي   از  سووشون  هدف  زيست،  محيط  دوستداران  روان  در  افول،  به  رو  زيست 

با مطالعه و بررسي نقش مكان و محيط زندگي و  مقاله  اين  اثر است. در  اين  طبيعت در 

زخم، نقش نويسندگان مورد تأكيد قرار  گرا و رواننقد بوم  همچنين پايان طبيعت با استفاده از

به  گرفته است. دانشور  رمانسيمين  بانوي  اوّلين  و عنوان  طبيعت  آثارش  در  ايراني،  نويس 

تقدير و  موجودات را مورد عنايت ويژه به طبيعت قابل  اي قرار داده است. توجه دانشور 

براي دانشور بسيار ملموس  تهمچنين نشان بارز اين حقيقت است كه زخم زيس محيطي 

بود. وضعيت ايران در زمان جنگ جهاني دوم و همچنين مشكلات مردم در آن برهة سياه  

در سووشون بازتاب يافته است. سووشون نمايانگر اوضاع ايران در اواخر جنگ جهاني دوم  

مشكلات    است. حضور نيروهاي متفقين در استان فارس و ايستادگي برخي از حكام فارس و

مردم در زمان قحطي و بيماري و همچنين دفاع از سرزمين مادري و نگراني از نابودي محيط  

زيست در سووشون ترسيم گشته است. دانشور به نحو عالي قحطي، جنگ، فقر و مرگ و  

زخمي كه  ). روان٧٩:  ١٣٩٠فر،  مير مردم در زمان جنگ را تصويرسازي كرده است (پناهي 

  ر كرده بود در سووشون كاملاً مشهود است. در ميان مردم ظهو

بود؛       خاموش  آتش  نام  با  داستانش  مجموعة  نخستين  انتشار  با  دانشور  بانو  درخشش 

ها  كه وي تنها بيست سال داشت. دانشور در دوران كودكي خويش در مدرسة انگليسيزماني

كند. دانشور  خاب ميدرس خوانده بود و از كودكي اطمينان داشت كه حرفة نويسندگي را انت

تنها وقايع ايران را روايت   به    كند،نميدر سووشون  با جزئيات  را  وقايع جنگ  تمام  بلكه 

خوبي  كشدميتصوير   رابطة  حيوانات  با  و  بود  گرفته  انس  طبيعت  با  كودكي  از  دانشور   .
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رفت و مادرش هنرمند بود هايش ميداشت. پدرش پزشكي بود كه با اسب به ديدار مريض

برد؛ به همين علّت دانشور  رفت و گاهي دانشور را با خود ميراي نقاشي به طبيعت ميو ب

داستان مجموعه  است.  آورده  ميان  به  سخن  آثارش  در  طبيعت  به  خويش  عشق  هاي  از 

كوتاهش نيز گواه عشق وي به طبيعت و موجودات زنده است. دانشور از وجود بيگانگان  

شكلي كاملاَ محسوس  در سووشون اين نگراني را به  اش خشنود نبود ودر سرزمين مادري

  كند.بيان مي

  بيان مسئله  -١-١

هنرمندان و    ،محقّقين  ،ترين دغدغة قرن حاضر است. دانشمندانمحيطي مهممسائل زيست

الوقوع جهان جلب  ها را به پايان قريبنويسندگان زيادي سعي بر آن دارند تا توجه انسان

فاجعه انسانزيستهاي  كنند.  اشتباه  عملكرد  حاصل  حاضر  و محيطي  طبيعت  قبال  در  ها 

هاي نادرست است. چالش اصلي قرن بيست و يك  همچنين حاصل قوانين و دستورالعمل

بلكه اصلي   ،فقط جنسيت يا ناعدالتي اقتصادي نيست؛    ، ترين مسئلة قرن حاضرنژادپرستي 

كه  سته به آن است. از آن جاييمشكلات طبيعت است كه تمام حيات موجودات زنده واب

مثابة نوعي  ادبيات هم بهاي هستند،  رشته، فرهنگ و هنر از يكديگر جدا نيستند و ميانطبيعت

  دهد. محيطي احساس مسئوليت كرده و واكنش نشان ميهنر در برابر مسائل زيست

- يستمسئلة حياتي و اساسي جهان امروز رنج و آسيبي است كه نويسندگان مسائل ز   

تا مشكلات و   محيطي را به خود مشغول كرده است. برخي نويسندگان در تلاش هستند 

زيست پايان  مسائل  مورد  در  تا  دهند  بازتاب  و  كشيده  تصوير  به  آثارشان  در  را  محيطي 

زداييقريب جنگل  بدهند.  هشدار  جهان  هسته،  الوقوع  گونه،  ايمشكلات  هاي  انقراض 

تغيير و  گياهي  و  جانوري  نمونهمختلف  هوايي  و  آب  زيستات  مشكلات  از  محيطي  اي 

  .  آيندشمار ميامروزي به

  اهمّيت و ضرورت تحقيق  -١-٢

زخم  گرا در زمينة رواناي بر اساس نقد بوماي به صورت بين رشتهتاكنون تحقيق گسترده

بر مبناي موضوعات طبيعت در حيطة  زيست آثار سيلكو و دانشور  التيام آن در  محيطي و 

ها  است؛ بنابراين بررسي آن حائز اهمّيت است. در واقع نتايج و يافته دبيات صورت نگرفتها

محيطي  زخم زيست گرا و روانارزش آثار مذكور سيلكو و دانشور را بر اساس نظرية نقد بوم
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سازند. اين تحقيق هر چند به صورت جزيي و آغازين، نقش بسزايي در  بيشتر ملموس مي

كند. در اين بررسي، روابط بين رنج  محيطي اين نويسندگان ايفا ميستزخم زيدرك روان

شود.  هايشان نشان داده ميهاي التيام زخمزخم نويسندگان و سرانجام روشطبيعت و روان

عنوان اهمّيت اين تحقيق بر اين امر استوار است كه موقعيت برجستة سيلكو و دانشور را به 

گرا  كند. همچنين در درك نقد بومساير نويسندگان اثبات ميگرا بين  نويسندگان پيشرو بوم

  گردد.زخمي كه توسط اين نويسنگان به تصوير كشيده شده است، مفيد واقع ميو روان

  

  پيشينة تحقيق - ١-٣

عنوان  )، مراسم را به٢٠٠٢آلن چاوكين در كتاب مراسم لزلي مارمون سيلكو: كتاب منبع (-

كند. اين كتاب شامل چهارده مقاله با رويكردهاي  بوميان معرفي ميترين رمان رنسانس  مهم

هاي اصلي اين  نظري متفاوت است. اطّلاعات مهم دربارة باورهاي بوميان، يكي از دغدغه

وگوي سيلكو كه در كتاب آمده است، وي اهمّيت انتقال سنت به  كتاب است. در دو گفت

. اين كتاب براي درك آنچه در لاية زيرين  كندسرايي را بيان ميصورت شفاهي و داستان

 گذرد، مفيد است.داستان سيلكو مي

هاي لزلي مارمون بقاي هويت بومي آمريكا در نوشته«رسالة دكتري بينا ياداو، تحت عنوان   -

هاي سيلكو روشن  ، ردپاها و مسيرهاي بقاي هويت بومي بوميان را در نوشته)٢٠١٥(  »سيلكو 

شوند. در بخش مقدمه ياداو به بندي مينوان ادبيات بومي آمريكا طبقهعكند. آثار وي بهمي

كند كه سيلكو با احساس وابستگي شديد به سرزمين نياكان و فرهنگ  اين نكته اشاره مي

مي (خويش  رمانivنويسد  روي  بر  دوم  فصل  انتقادي  تحليل  تمركز  و  ).  مراسم  هاي 

يكا و نحوة عملكرد سيلكو در مراحل اوّلية  نويس با تكيه بر بقاي هويت بومي آمرداستان

هاي  هاي محلي و جنبهدارد كه سيلكو از طريق بازنمايي تاريخنويسندگي است. وي اذعان مي

هايش را روايت كرده است. سيلكو از بيگانگي بوميان در جامعة  اجتماعي، داستان- فرهنگي

بوميان براي مديريت زندگي  اي در كمك به  هاي بومي و قبيلهسفيدپوست و اهمّيت سنّت

  در جوامع مدرن سخن گفته است.

  » سرمنشأ رمان مراسم لزلي مارمون سيلكو«آلن چاوكين و نانسي فيل چاوكين در مقالة  - 

مراسم مي  )٢٠٠٧( رمان  بررسي خاستگاه  ميبه  تأكيد  و  رمان  پردازند  منشأ  كه درك  كنند 
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به خواننده اين امكان را مي پيچيدگي اين رمان را كه يكي از شاهكارهاي  دهد كه  مراسم 

تا به امروز، بسياري    ١٩٦٨ادبيات قرن بيستم است، درك كند. به اعتقاد آنان اگرچه از سال  

از آثار ارزشمند از نويسندگان رنسانسي بوميان منتشر شده است، اما مراسم سيلكو يكي از  

رده است. خواندن اين كتاب در  اي را به خود جلب ك معدود مواردي است كه توجه گسترده

هاي دانشگاهي، از جمله مطالعات زنان، مطالعات سرخپوستان آمريكايي، ادبيات، دين دوره 

  شناسي، اغلب الزامي است. هاي مردمو دوره 

فرد، به تحليل چند جانبة  سيمين پناهي  ) به قلم١٣٩٠كتاب سيمين دانشور در آيينة آثارش ( -

- در ابتدا با ذكر زندگياين كتاب كه در هفت فصل تنظيم شده است،    پردازد.آثار دانشور مي

پردازد. فصل چهارم  نامة دانشور، به بررسي جايگاه والاي وي در ادبيات معاصر ايران مي

هاي دانشور اختصاص يافته و اولين گفتارش مربوط به  اين كتاب به تحليل و بررسي رمان

از جهت ساختار معرفي    »ترين رمان فارسيملكا «فرد سووشون را  سووشون است. پناهي

از جهت ساختار و هماهنگي  « كند و معتقد است كه هيچ رمان فارسي تاكنون نتوانسته  مي

).  ١٣٥:  ١٣٩٠فرد،  پناهيبا رمان سووشون برابري كند (  »اجزاي تشكيل دهندة ساختار قصه

- مورد بررسي قرار گرفتههايش  هاي كوتاه و ساير رمانداستانهاي بعدي، مجموعه  در فصل

هاي دانشور و همچنين ديدگاه اصالت زن دانشور در آثارش موارد هاي نو در رماناند. جلوه

  اند.ديگري هستند كه مورد كنكاش قرار گرفته 

مقايسة نمودهاي جنگ در رمان سووشون سيمين  «ليلي جمالي و راضيه جوانمرد در مقالة   -

اسير   دانشور رمان  لسينگ خشكيو  دوريس  اثر  شوالتر  ها  زنانة  نقد  پرتو  )،  ١٣٨٨(   »در 

كنند. نمودهاي  هاي دو نويسنده، از دو جغرافياي مختلف را بررسي ميها و شباهتتفاوت

اند تا نشان دهند  جنگ در اين دو رمان در ساية نظرية نقد زنانة شوالتر به تصوير كشيده شده

ت اجتماعي مشتركي همانند جنگ واكنش مشابهي داشته  اين دو نويسنده در تقابل با واقعي

ها معتقدند  آندهند. كارگيري سبك مشترك، رفتار نوشتاري مشابهي از خود نشان ميو با به

نگارش   در  پيرامونش،  اجتماعي  دنياي  و  خويش  شخصي  زندگي  حقايق  از  دانشور  كه 

  » همان جلال او است   زري، آينة خود دانشور است و يوسف«سووشون الهام گرفته است.  

خوبي  ريشگي نسل خويش بهيوسف همانند جلال به بي).  ٦١:  ١٣٨٨،  (جمالي و جوانمرد
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كوشد با رجوع به فرهنگ اصيل خويش، سرزمينش را از دست مشكلات  واقف است و مي

  رها كند.

مكانيسم«در  - رمانبررسي  بر  تكيه  (با  دانشور  سيمين  آثار  در  رواني  دفاعيِ  هاي  هاي 

)، زهرا دوستي و همكاران با بررسي  ١٤٠٢(  »شون، جزيرة سرگرداني، ساربان سرگردان)سوو

دهند  هاي دفاعيِ رواني نشان ميمكانيسمهاي دانشور از ديدگاه  هاي داستاني رمانشخصيت

هاي رواني است. در اين مقاله شخصيت  هاي اين آثار مبتني بر انگيزههاي شخصيتكه واكنش 

آزارد كه  فشار سهمگيني روان او را مي«رار گرفت و نتيجه اين شد كه  زري مورد بررسي ق

). زري در اين رمان  ١٣٦:  ١٤٠٢  ،(دوستي و همكاران  » راهكار آن مكانيسم فرونشاني است

  آورد.هاي درماني خاص خودش رو ميناچار به روششود كه بهبا تروماهايي مواجه مي 

  روش تحقيق -١-٤

مطالعا  تحقيق  انجام  كتابخانهروش  روانت  بين  ارتباط  كشف  جهت  و اي  محيط  زخم 

گرا و رابطة بين فرهنگ و طبيعت  هاي متعدد در نقد بومزخم نويسنده بر اساس نظريهروان

گيري متغيرهاي مورد بررسي اين تحقيق كيفي است و روش مطالعة آن مبتني  است. اندازه

كتابخانه  منابع  ت بر  نوع  اين  در  اوّل  قدم  است.  با  اي  مرتبط  اوّلية  منابع  به  دسترسي  حقيق 

هاي مرتبط، قدم بعدي است.  ها در فصلبندي اين اطّلاعات و تنظيم آنموضوع است. طبقه

شود و سپس براي تأييد موضوع منابع  ها، موضوع به آساني دنبال مي با درك و تحليل رمان

  گيرند.ثانويه مورد استفاده قرار مي

  محيطي زخم زيستو روان گرا و مفهوم نقد بوم مباني نظري: پيدايش- ١-٥

اي از مطالعات ادبي در اوايل قرن نوزدهم ظهور كرد. عنوان شاخهگرا بهاصطلاح نقد بوم

محيطي و انعكاسشان در ادبيات پس از نشست سالانة محيط زيست و  هاي زيست نگراني

مطالعات  «عنوان  اي تحتمجلهاي قرار گرفت. پس از اين نشست  ادبيات مورد توجه ويژه

  ) منتشر گرديد.ISLE( »زيستاي در ادبيات و محيط رشتهميان

گرايي: نقطه عطفي در  طبق نظريات چريل گلاتفلتي و هارولد فروم در كتاب خواننده بوم    

)، هدف اين مجله ارتقا تبادل نظر و اطلاعات مرتبط به رابطة طبيعت ١٩٩٦شناسي ادبي (بوم

گونه  گرا را اين). گلاتفلتي و فروم، نقد بومxviii :  ١٩٩٦ن است (گلاتفلتي و فروم،  و انسا

مي بوم«كنند:  تعريف  مينقد  بررسي  را  زيست  محيط  و  ادبيات  ميان  ارتباط   » كندگرا 
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بار اصلاح  براي اوّلين  ١٩٧٨دارند كه ويليام روكرت در سال  ها اذعان مي). آن : xviii(همان

و بوم« عنوان  اي تحت  ر مقالهگرايي را دبوم بومادبيات  نقد  آزمايشي در  ابداع    »گرا گرايي: 

بوم نقد  محيط  كرد.  و  ادبيات  بين  ارتباط  بررسي  و  نظارت  براي  كه  است  اصطلاحي  گرا 

ها اين است كه به درون خويش و  گرا از انسانشود. خواستة نقد بومزيست به كار گرفته مي

ها  دقّت نظاره كنند تا چگونگي تصويرسازي طبيعت، ارتباط انسان  همچنين دنياي اطرافشان با

گونه كه بهنام ميرزابابازاده با طبيعت و جهان پيرامون خويش را نقد و بررسي كنند. همان

تواند در افزايش آگاهي زيست محيطي انسان نقشي اساسي  ادبيات مي«   كند:ميفومشي اذعان  

  ). ٤٨: ١٣٩٩(ميرزابابازاده،  »بازي كند

گرا، علاقمند به مطالعة رابطه بين طبيعت  عنوان يكي از پيشگامان نقد بوملارنس بيوئل به    

بخش  هاي فعّاليت خويش الهامخصوص ادبيات آمريكا است. وي در طول سال و ادبيات و به

عنوان تخيّل  گرا بوده است. كتاب بيوئل تحت منتقدين ادبي بسيار زيادي در زمينة نقد بوم

) به نقش تخيّل  ١٩٩٥گيري فرهنگ آمريكايي (نويسي، و شكلمحيطي: ثورو، طبيعتزيست

پردازد تا تغييرات احتمالي موجود در رابطة بين انسان و طبيعت محيطي در ادبيات ميزيست

بوم انعكاس  خاموش،  با  طبيعت  كه  است  معتقد  بيوئل  كند.  بررسي  را  ادبيات  در  شناسي 

گشته    طبيعت سركوب و خفه« صدايي است كه وضعيت دراماتيكش را فرياد بزند:  نيازمند  

  ).٢١- ٢٠: ١٩٩٥(بيوئل،  »و محتاج سخنگو است

متّكي به كشف  ها بايد  محيطي انساندارد كه براي غلبه به فاجعة زيستبيوئل اذعان مي   

انسانراه رابطة  و  طبيعت  به  تفكرّ  براي  جديدي  باشنهاي  طبيعت  و  خاطرنشان  د.  ها  وي 

اي براي محيط  تر از خطر تخريب هستهجديكشي  تهديد بوم  كند كه در طول جنگ سرد،مي

  ).٧(همان:  زيست ايالات متحده بود

در   نارين  روانآنيل  زيستسينماي  (زخم  اذعان  ٢٠١٥محيطي  زخم روانكه    كندمي) 

ها  ند يا برعكس، زخمكهايي است كه انسان به طبيعت وارد ميمحيطي شامل آسيبزيست

محيطي،  ). تجربة بلاياي زيستiشوند (هايي كه توسط طبيعت به انسان وارد ميو آسيب

ها را مهار و از نظر سياسي و  ، آنزده كردهوحشتها را  طور مستقيم يا غيرمستقيم، انسانبه

فلج مي ابعاد مختلف رواني  در  اتفّاقي  هر  نارين معتقد است  از سوي ديگر،  طبيعت    كند. 

طبيعت، چه ما را تهديد كند، چه ما آن  « دهد: بيفتد، طبيعت با شكوه به وجود خود ادامه مي
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ناپذير و  وصف ماند: با زيباييرا تهديد كنيم يا خود را جزئي از آن بدانيم، متعالي باقي مي

  ). ١: ٢٠١٥(نارين،  »قدرت لايتناهي كه وراي قدرت ادراك ماست

ها، هرچند خود  كنند و از طرفي انسانروهاي طبيعي انسان را تهديد مي ، بلايا و ني محيط   

به محيط زيست آسيب ميرا جزئي از طبيعت مي به  زنند.دانند،  در عصر انقلاب صنعتي 

بر طبيعت، رواندليل آسيب پديدار شده  محيطي در انسانزخم زيست هاي وارده  است.  ها 

ن بوده و هر آسيبي كه به طبيعت وارد شود بر روان  طبيعت نسبت به انسان خيرخواه و مهربا

تأثير مي انسانانسان  اگرچه  براي  گذارد.  در تلاش  اما  تخريب طبيعت هستند،  در حال  ها 

  ). ٢نجات آن نيز هستند (همان: 

  و بررسي بحث  -٢

  رمان مراسم لزلي مارمون سيلكو -٢-١ 

  آمريكا و ارتباطش با هويت بوميان محيطي تاريخي بوميان زخم زيستروان-٢-١-١

روان به  منجر  زمين  زيستزخمتخريب  تاريخي  است. -محيطي هاي  شده  بوميان  فرهنگي 

اي از حوادث تروماتيك  طور كه ترسا ايوان كامپل بيان كرده، بوميان آمريكايي زنجيرههمان

كرده تجربه  دهه  چند  طول  در  را  زندگي  مكان  تغيير  و  زمين  تخريب  باعث  انمانند  كه  د 

ها بيشتر مالكيت  ). هر چه اروپايي٣١٦:  ٢٠٠٨(كامپل،   ها شده استزخم تاريخي آنروان

شوند. يعني قلمرو مقدّس  ور ميها بيشتر در افسردگي غوطهزمين را به دست بگيرند، بومي

عنوان  براي سرخپوستان آمريكايي، زمين، گياهان و حيوانات به«ها در خطر نابودي است:  آن 

شوند كه بسيار فراتر از مفهوم مالكيت است. از دست  ويشاوندان مقدّس در نظر گرفته ميخ

 ). ٦٢: ١٩٩٨(بريوهارت و دي برايان،  »ها ماية اندوه بوميان گشته استدادن آن 

ها  هاست. سرزميني كه قرنها نيست، فرهنگ، هويت و يگانگي آن زمين فقط دارايي آن   

ط سفيد پوستان اشغال و ويران شد و از اين رو بوميان آمريكايي با  ها بود، توسمتعلقّ به آن

ها  هاي بعدي نيز به ارث رسيد و به فرهنگ آنزخم تاريخي مواجه شدند كه به نسلروان

مي اشاره  فرهنگ  و  طبيعت  رابطة  به  نيز  فروم  و  گلاتفلتي  كرد.  نقدهاي  «كنند:  نفوذ  همة 

ه فرهنگ بشري به جهان فيزيكي متّصل است، بر شناختي اين فرض اساسي را دارند كبوم

) آسيب تاريخي   xix:١٩٩٦(گلاتفلتي و فروم،    »پذيردگذارد و از آن تأثير ميآن تأثير مي

عدم     براي  تايو  است.  شده  كشيده  تصوير  به  مراسم  در  سيلكو  توسط  آمريكايي  بوميان 
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ها متنفر  از همه آن  شود. ويجلوگيري از تخريب وطن توسط مردم غيربومي شكنجه مي

  است: 

هايشان با زمين  خواستند با او بكنند، بلكه براي كاري كه با ماشيننه براي كاري كه مي«   

هايشان با حيوانات كردند. بارها و بارها اين اتفاق افتاد و مردم  ها و تفنگكردند و با سگ

ايي كه برايشان مهم بودند  مجبور بودند به تماشاي آن بپردازند، زيرا قادر نبودند از چيزه

ها  ها آن] ناوشكن…]. او يكي از ويرانگرها نبود […محافظت كرده و آنان را نجات دهند. [

به روز اين كار را مي كنند و روز  دنيا را خراب  تا اين  بودند  (سيلكو،    »كردند را فرستاده 

١٣٦:  ٢٠٠٦.(  

اند،  نشان را دزديده و ويران كردهنياكا  تايو قصد دارد به همه سفيدپوستاني كه سرزمين   

عنوان عضوي از جامعة بومي كه از نظر تاريخي تحت ظلم و ستم  شليك كند و بكشد. او به

شود. برخي  زخم مواجه ميمثابة سربازي در جنگ جهاني دوم، با پيامدهاي روانهستند و به

  » و افسردگي  PTSDغم حل نشده، غم پيچيده/طولاني«زخم تاريخي شامل  از علائم روان

ها  ). تايو پس از بازگشت از جنگ با روياها و كابوس٢٨٤:  ٢٠١١است (بريوهارت و ديگران،  

تايو آن شب خوب نخوابيد. او خود را روي تخت آهني قديمي پرت كرد.  «شود:  زنداني مي

كرد و روياهاي مرطوب  جير ميحركت دراز كشيد، تخت جيرحتي پس از اينكه دوباره بي

زبالهشب   مانند  بارها  و  بارها  را  او  كه  بلندي  صداهاي  و  سيل  سياه  در  كرده  گير  هاي 

  كند كه: اشاره مي ). فرويد٢٢:  ٢٠٠٦(سيلكو،  »آوردندپيچيدند، به صدا در ميمي

ترين روش براي بررسي فرآيندهاي ذهني عميق هستند. روياهايي  مطالعة روياها مطمئن«   

دهند اين ويژگي را دارند كه مكرراً شخص را به  رنجورهاي تروماتيك رخ ميروانكه در  

موقعيت اندوهناك خود بازگردانند. حتي قادراند شخص را با ترس و اضطراب از خواب  

بيدار كنند. در بيداري نيز شخص مشغول مرور خاطرات تروماتيك خود است، شايد بيشتر  

  ).٧: ١٩٩٠(فرويد،   »اگوار فكر نكند نگران اين است كه به آن اتفّاق ن

سربازان  زخم براي كهنهپايان تايو نياز به تأكيد بر اهمّيت فزاينده روانهاي بيروياها و گريه   

ميسرخ افزايش  را  آمريكايي  نتايج  پوست  تاريخي  تروماي  نسل  چند  تأثيرات  دهد. 

آسيبآزاردهنده بار  درك  براي  رواناي  زيستزاي  سرخف- محيطيزخم  پوستان  رهنگي 

هويت   تغيير  براي  تلاش  در  سفيدپوستان  معتقد است كه  تايو  مراسم،  در  دارد.  آمريكايي 
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:  ٢٠٠٦(سيلكو،    »كنند تصميم بگيرند كه شما چه كسي هستيدها سعي ميآن«بوميان هستند:  

ها كه توسط سفيدپوستان تصرف شده  ها برابر است با فرهنگ و هويت آن). سرزمين آن١٥٠

باير و رودخانه«ست:  ا بودند كه خود را تحقير كنند زيرا فقط زمين  آموخته  هاي  به مردم 

). بديهي است كه هويت بوميان به قلمروشان  ١٣٣(همان:    »خشك برايشان باقي مانده بودند

هويت، باور و اعتقاد پوئبلو حول محور طبيعت قرار  «كند كه  بستگي دارد. سيلكو اشاره مي

 . )٨(همان:  »دارد

كند كه بوميان  تايو بيان مي ها يكسان است.كند كه زمين با هويت آنوي خاطر نشان مي    

هاي نياكانشان توسط سفيدپوستان، وفاداريشان به طبيعت را حفظ  با وجود اشغال سرزمين

آن«كنند:  مي مياما  اشتباه  اين  ها  نداشتند.  چيزي  كه  بودند  سفيدپوستان  اين  كردند. 

توانستند فراموش كنند كه  كشيدند و هرگز نميبودند كه مانند دزدها رنج ميسفيدپوستان  

توانست  ها نبوده و هرگز نميغرورشان در چيزي دزديده شده بود، چيزي كه هرگز مال آن

خواند كه بوميان و طبيعت را  ). تايو سفيدپوستان را ويرانگران طبيعت مي ١٣٣(همان:   »باشد 

  ها سوءاستفاده كنند. اند تا از آنفريب داده

   

هاي  محيطي با پيروي از روشزخم زيستتلاش بوميان آمريكا براي التيام روان  -٢-١-٢

  نيكانشان  

كردند. زخم، بايد هويت خود را پيدا ميپوستان آمريكايي براي التيام و رهايي از روانسرخ

نياكانشان، فرهنگ، طبيعت و زبانشان  هاي اجدادشان كه ناشي از تصرف سرزمين  زخم روان

). واكنش تروماتيك  ٥٦  :١٩٩٨بريوهارت و دي برايان ،  (است  دوانده    ها ريشهبوده، در آن 

ها ربوده شده درمان كرد. احساس تعلقّ بوميان آمريكايي  توان با طبيعتي كه از آن ها را ميبومي

روان براي  درماني  طبيعت،  همانبه  است.  كزخمشان  فجايع  طور  است  كرده  بيان  نارين  ه 

به زيست انسان را متلاشي  شوند ميطور مستقيم يا غيرمستقيم تجربه ميمحيطي كه  توانند 

زخم خود  ها، تايو با حضور در طبيعت، رواناي آن). در مراسم قبيله١:  ٢٠١٥كنند (نارين،  

آن را احساس كند.   توانستاين بالاترين نقطه روي زمين بود: او مي« كند:  را فراموش مي

زد. او احساس قدرت  گيري و ارتفاع نداشت. جاي خاصي بود او لبخند ميربطي به اندازه

آنجائي  ٩٣:٢٠٠٦(سيلكو،    »كرد مي از  در  ).  زنده  موجودات  كل  بين  برابري  به  بوميان  كه 
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 شود. ها ميزخم در آن طبيعت اعتقاد دارند، نابودي منجر به آسيب روحي و همچنين روان

اشاره   طور كه كتي كاروتزخمشان را التيام بخشد. همانطبيعت اين توانايي را دارد كه روان

تروما را  مي به  ها و آسيبنامد كه برخلاف زخممي  »زخم ذهن«كند، فرويد  هاي جسمي 

سادگي قابل  هاي جسماني تايو كه بهرغم زخم). علي٤:  ١٩٩٦يابد (كاروت،  راحتي التيام نمي

اش، جايي كه او هويت  محيطي وي با بازگشت به خانههاي زيستزخمتند، رواندرمان هس

 ). ٢٧يابند (همان:  يابد، بهبود ميواقعي خويش را باز مي

محيط سرخ     به  خود  گمشدة  طبيعت  و  فرهنگ  با  مجدد  ارتباط  برقراري  براي  پوستان 

كند كه طبيعت  ن رمپ بيان مياطراف خود نياز دارند تا از سفيدپوستان فاصله بگيرند. كاتلي

اي مستقل  مكاني مقدّس براي زندگي پايدار بوميان و همچنين مكاني براي مالكيت جامعه

- كند كه برقراري ارتباط مستقيم با طبيعت براي سرخ). وي اشاره مي١: ٢٠١٥است (رمپ، 

حياتي   »وستبه منظور مقابله با نااميدي و بيگانگي ايجاد شده توسط جامعة سفيدپ«وستان پ

  ).  ١است (همان: 

هاي خود كنار بيايد، زيرا قسمتي از مشكلاتش از آنجا نشأت  زخمكند با روانتايو سعي مي  

). تايو در تلاش  ٩٢:  ٢٠٠٦دور شده است (سيلكو،    » از گياهان و حيوانات« گيرد كه او  مي

تايو با   يك بومي،  عنواناست تا ارزش و اهمّيت كل موجودات زنده را دوباره درك كند. به

بخشد.  محيطي خويش را التيام ميزخم زيستهاي متمايز و مخصوص بوميان، روانروش

آنآسيب با  بوميان  كه  شدههايي  مواجه  بهها  نگرانياند،  با  غيرمستقيم  يا  مستقيم  هاي  طور 

آنزيست درمانمحيطي  است.  مرتبط  روانها  زيستهاي  مراسم، زخم  در  بوميان  محيطي 

كه تهديدي  رغم اينطبيعت علي  .شوندهاي آييني در طبيعت خلاصه مي گويي و رقصقصه

شود. از سوي ديگر، انسان نيز تهديدي براي طبيعت  تلقي مي  »متعالي « باشد،  ها ميبراي انسان

(نارين،   بوميان با زندگي دوستانه با  ١:  ٢٠١٥است، هرچند كه خود بخشي از آن است   .(

تهديدي   نگراني سرخطبيعت هرگز  پرتو غارت سفيدپوستان،  در  نبودند.  آن  پوستان  براي 

محيطي در آنان گشته است كه درمانشان هاي زيستزخمبراي محيط زيست منجر به روان

  نيز وابسته به طبيعت است.

داستان    با  در  سيلكو،  نلسون  ام.  رابرت  است.  شده  بزرگ  سيلكو: «سرايي  مارمون  لزلي 

اي پر از كتاب و داستان بزرگ  لزلي مارمون سيلكو در خانه«كند كه  مي  بيان »  سرايداستان
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هاي لاگونا،  هايي درباره داستانآمريكايي، كتاب-هاي اروپاييهاي لاگونا، كتابداستان  -شد  

گري  ميراثي از تعامل و ميانجي  - هاي اروپايي و آمريكايي  هاي لاگونا درباره تماسداستان

:  ٢٠٠٥(نلسون،    »سرايي او تأثير گذاشته استسبك و كارنامه داستان  فرهنگي كه عميقاً بر

ها  بيش از هر چيز درباره شفا و قدرت شفابخش داستان«). نلسون معتقد است كه مراسم  ٢٤٦

دهند تا زنده بمانند و  پوستان قدرت جادويي ميها به سرخ). داستان٢٥٠( »و سرزمين است 

ابتداي مراسم مي پيدا كنند. سيلكو در  به شما خواهم  من در مورد داستان« نويسد:  شفا  ها 

ها تمام چيزي هستند كه ما  گول نخوريد. آن.ها فقط سرگرمي نيستندآن ] او گفت   [گفت،

 ).٢٠:٢٠٠٦(سيلكو،  »مرگبيماري و  تمام چيزي كه بايد بجنگيم بينيد،داريم، مي

به روش    براي وضعيت آسيبهاي درماني قبيلهتايو نه  شود و نه اش متصل ميديدهاش 

آن از  جدايي  زخم توان  و  اجدادش  فرهنگ  ميان  در  تايو  دارد.  را  خودش  ها  رواني  هاي 

داستان است.  ميسرگردان  حيات  ادامة  به  قادر  را  سرخپوستان  با سرايي  را  خود  تا    سازد 

(نلسون،   دهند  تطبيق  بيرون  دنياي  متعدّد  در  ٢٤٥:  ٢٠٠٥فشارهاي  تايو  بهبودي  روند   .(

  كنند.هاي سنتي بوميان را جايگزين مينتيجه، روشبيمارستان بيهوده است و در

تلاش مي    درمانگر،  پيرمرد  بومي  بتوني،  فرهنگ  با  تايو  بين  مجددي  پيوند  ايجاد  با  كند 

گوش  «كند كهيعت، وي را درمان كند. الين اي. جاهنر اشاره ميخويش و ارتباط آن با طب

داستان و  ميدادن  زندگيگويي  فرآيندهاي  باشند توانند  از  ٢٠٥:  ٢٠١٢(چاهنر،  »  بخشي   .(

داستان بتوني  داستان«ها همه چيز هستند:  ديدگاه  نخواهيد  اگر  باشيد، چيزي  نداشته  را  ها 

به قلمروشان، مي  ). اگرچه بتوني٢٠:  ٢٠٠٦(سيلكو ،  »داشت  داند كه با ورود سفيدپوستان 

داند  ها نيستند، ليكن همچنان اميدوار است. ولي بتوني نميها قادر به درمان تمام زخمداستان

ها به تايو كمك نكنند تا احساس بهتري داشته باشد، وي چه بايد بكند (همان: اگر داستان

بيان  «دهندة ارتباط بين  اهمّيت است و نشان  گو و شنونده بسيار حائز ). ارتباط بين قصه٣٩

). بتوني ٥٠١:  ٢٠١٢است (جاهنر،    »بخش فرآيندي زندگي«است كه    » فردي و روايت فرهنگي

 كند. ها براي برقراري مجدد پيوند بين تايو با فرهنگ و طبيعت استفاده مياز مراسم و داستان

شوند. سيلكو معتقد  بوميان مؤثّر واقع مي هاي  زخمسرايي براي درمان روانمراسم و داستان    

بر اين،  ها نهفته است. علاوهها قدرت درماني دارند زيرا همه چيز در داستاناست كه داستان
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كنند تا غم و اندوه بزرگ خويش را كه به دليل حضور  مراسم و تشريفات به بوميان كمك مي

  ل كنند. هاي نياكانشان بوجود آمده، تحمّسفيدپوستان در سرزمين

هايش براي  اش و تلاشبازگشت تايو به قلمرو خانه«دهد كه  ديويد اي. رايس نشان مي   

ها و مراسمات ضروري است، مراسمي  آشنايي مجدد با سرزمينش، براي درك او از داستان

). تايو با بازگشت به طبيعت،  ١٢٢:   ٢٠٠٥رايس،   (»كه براي شفاي خود بايد در آن شركت كند

برد. يك بومي قديمي آمريكايي در مراسم ادعا  ميدرمحيطي، جان سالم زخم زيستاز روان

شوند و سپس از  شوند، سپس از خورشيد دور ميها از زمين دور ميسپس آن« كند كه:  مي

مي دور  حيوانات  و  آنگياهان  ميشوند.  نگاه  وقتي  نميها  زندگي  را  كنند  اشيا  فقط  بينند 

).  ٩٢:  ٢٠٠٦(سيلكو،    »ها زنده نيستندن مرده است درختان و رودخانهبينند. دنيا برايشامي

ها با طبيعت در ارتباط است. يعني بوميان با  زندگي فيزيكي سرخپوستان و همچنين روح آن

هايشان را درمان، و طبيعت زخمنزديكي به طبيعت و همچنين با حيات صلح آميز با آن روان

  دهند. را نجات مي

  وشون سيمين دانشور رمان سو -٢-٢

  محيطي در رمان سووشونزخم زيستانعكاس روان-٢-٢-١ 

ها را به طرز وحشتناكي  الوقوع جهان، زندگي و حيات انسانتخريب طبيعت و پايان قريب

محيطي، روح و روان بازماندگان اين جهان را تحت تأثير  هاي زيستتغيير داده است. زخم

گيرد كه  ميمحيطي، زماني انسان دوستدار محيط زيست را فرازخم زيستدهد. روانقرار مي

اي  وي به پايان طبيعت و موجودات زندة آن بينديشد. بيوئل پايان طبيعت را بسان استعاره

مي توصيف  حاضر  قرن  در  (بيوئل،  تأثيرگذار  روان٢٨٥:  ١٩٩٥كند  روايات  زخم ). 

كند تا ميزان فاجعة وارد شده به طبيعت، در عصر تكنولوژي  محيطي، انسان را وادار ميزيست

آسيب به  منجر  كه  ميرا،  انسان  در  عظيم  رواني  با  هاي  دانشور  نكند.  فراموش  شود، 

ها  تصويرسازي محيط طبيعي پيرامونش و موجودات زندة آن در تلاش است تا آگاهي انسان

  را نسبت به محيط اطرافشان بيشتر كند.

داند.  وسف برايش مقدس است و هستي خويش را منوط به بقاي سرزمينش ميسرزمين ي    

هيچ وقت هستي بدون مكان وجود نداشت. بديهي است  «كند:  طور كه بيوئل اشاره ميهمان

افتند،  ها و ساير اشكال حيات اتفّاق مي هايي كه براي انسانكه هم چيزهاي بد و هم خوبي
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هاي خاص قرار گيرد. طور فيزيكي در جايي، در مكانهها بدهند كه بدن آنزماني رخ مي

). اگر يوسف  ٥٥:  ٢٠٠١(بيوئل،    »بخشي از وجود ماست نيست، بلكه محيط براي ما ديگري

سرزمينش را به بيگانگان و اشغالگران پيشكش كند، منيّت و هويت خويش را نيز از دست  

معناي زندگي براي يوسف  ند.  كدهد و به همين دليل يوسف جانش را فداي سرزمينش ميمي

دفاع از سرزمين نياكانشان است و اين نماد رسالتي است كه وي در لحظات حساس مختلف  

اي  انسان در هر برهه« كنند  گونه كه ياحسيني موسوي و ديگران اشاره ميبر عهده دارد. همان

  » دست يابد   از زندگي بايد مسائلش را حل كند و به پاسخي دالّ بر چيستيِ معناي زندگي

: ١٣٤٩خواند (دانشور،  مي  »مهمان«يوسف مثل برادرش نيست كه بيگانگان را  ).  ١٦٨:  ١٤٠٢(

مهمان ناخوانده بودنشان تازگي  «). يوسف به فكر مردم و سرزمين اجدادي خويش است:  ١٥

ندارد خان كاكا... از همه بدتر احساس حقارتي است كه دامنگير همتان شده... همتان را در 

چشم بهم زدن كردند لال و پادو و ديلمانج خودشان. بگذاريد لااقل يك نفر جلو آنها  يك  

ديديم هم  مرد  يك  آخرش  خوب  بگويند:  دلشان  توي  تا  يوسف  ١٦(همان:    »بايستد   .(

  شمارد.سرزمينش را والاتر از جان خويش مي

ست و مردم  گويد از آن مردم ا، از آن سخن ميخبرنگار آزاديخواهدرختي كه مك ماهون،  

  گيرند: در كنارش آرام مي

كنند. اين درخت ساية  هاي دستشان را باز ميآيند و رگ همه مردم دور درخت فراهم مي«   

رود. مردم ميوه و نشينند و غصه از دلشان مياي دارد. همة مردم زيرش ميخنك و گسترده

و اعتماد به   و اميد  كشند و غرورسايند و به چشم ميكنند و ميهايش را خشك ميبرگ

خانه مي دلشان  در  برنفس  از سرشان  و دروغ دست  بدگماني  و  بزدلي  و  و  ميگيرد  دارد 

  ).  ٣٨: ١٣٤٩(دانشور،  »شوند با تمام صفات مردي و مردانگيهايي ميشان آدمهمه

بخشد، از  كشد كه به ساكنينش حيات ميدانشور، سرزمين را مانند درختي به تصوير مي   

انسان در سرزمين  ها محافظت كرده و درس مردانگي ميآن  دهد. دانشور معتقد است كه 

كند كه سرزمين،  رسد. بيوئل نيز عنوان ميآموزد و به آرامش ميخويش دليري و شهامت مي

  ). ٦٣:  ٢٠٠٥كند (بيوئل، آن انسان احساس ارزشمندي ميمركزيّتي است كه در 

كند  شان را كه مملو از گل و گياه و درخت است، شهر زري خطاب مييوسف، باغ خانه   

رسم و  شهرت زيبا شده. حيف كه باز تابستان در پيش است و من نه به تو مي«گويد:  و مي
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نمي ديشب  مگر  من؟  شهر  پرسيد:  زري  شهرت.  به  خانه    گفتينه  اين  من  شهر 

، (دانشور»  دانندها كه خانه ما را خانه خودشان ميها و سارها و كلاغگنجشك]...[است؟

داند كه در اين خانه، ارزشمند  كند و مياش احساس امنيت مي). زري در خانه٢٦:  ١٣٤٩

گاه  است. طبيعت برايش مساوي با سرزندگي و آسايش است. يوسف نيز كه براي زري تكيه

بلندتر و پربارتر از بقيه كه چشم و گوشش  «است كه زشمندي است به درختي تشبيه شدهار

  كند. ). يوسف در قبال ظلم به سرزمينش سكوت نمي١٤(همان:  »بيندباز است و خوب مي

  زخماستفادة زري از گياهان باغ براي التيام روان -٢- ٢-٢

بسزهم تأثير  انسان  روان  و  روح  در  طبيعت  با  مقالة  زيستي  در  دارد.  مضامين  «ايي 

معصومه كيانپور و مريم سادات  »  محيطي در اشعار گيلكي بر اساس رويكرد نقد بومگرازيست

محيط عاملي است كه خود به خود در تكوين فرهنگ مؤثّر است، «فياضي، بر اين باورند كه  

غرافيايي قرار  توجهي زير سلطة آب و هوا و عوامل طبيعي و جقابلطور  در واقع انسان به

  » ها مؤثّر استدارد و كميابي منابع طبيعي يا دوري و نزديكي از منابع در نوع زندگي آن

). در سووشون نيز زري ارتباطي تنگاتنگ با طبيعت دارد و در لحظات خوشي و ٤٩:  ١٣٩٦(

شود. در لحظاتي كه زري سرخوش از شادي است نگاه  حتي اندوهناك دمخور طبيعت مي

  ي به طبيعت و محيط اطراف خويش دارد:ا شاعرانه

اند. چه  صداي زنگوله گردن خرها آمد. يوسف گفت: براي شهر همسايه بهارنارنج آورده«   

كند برود، آنقدر ايستاد تا خرها وارد باغ همسايه شدند و  بوئي در هوا است. زري دل نمي

صبح بود كه دوقلوها را  بارهاي معطر خود را در خرند وسط باغ روي هم انباشتند. ديروز  

هاي بهارنارنج برده بود. مينا دستهايش را به هم زده بود و گفته بود: اي  بر سر تلنبار شكوفه

خواهم  ها گذاشته بود و گفته بود: ميخدا، چقدر ستاره! و مرجان سرش را روي انبوه گل

دهد در حالي كه موقع  زري انديشيد كه چرا پيرمرد پسرهايش را زن نمي   ]...[اينجا لالا كنم  

زنشان است، و بعد فكر كرد كه آدمهايي كه با اينهمه گل و گياه سر و كار دارند چه لزومي  

  ).  ٢٦- ٢٧:  ١٣٤٩(دانشور،  »دارد زن بگيرند؟ 

ها را مانند  جان گلها، مانند مادر، لطيف و مهربانند و براي همين مراز نگاه دانشور گل   

ها مانند  بيند جايي كه براي آرامش و خواب مناسب است. از ديد مينا، گلآغوش مادر مي

تاريك را زيبا و روشن مي براي زري گلستارگاني هستند كه شب  و  زنان كنند  مانند  ها 
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و زندگيآرامش با خويش همراه  بخشبخش  را  اندوه هم زري طبيعت  و  ناراحتي  اند. در 

 ، دهد: به باغ نگاه كرددر دلتنگي و آشفتگي زري باغ نيز طراوتش را از دست مي«داند:  مي

- ها غبار نشسته، برگبنظرش آمد كه باغ شادابي خود را ازدست داده، بر روي همه درخت

درخت كرد  خيال  لحظه  يك  سوخته،  كرده،  زرد  تماشايش  هايشان  بربر  برده  ماتشان  ها 

بي   ). در٢٤١(همان:    »كنندمي و  تنها  را  اندوه، زري خودش  و  ناراحتي  تصوّر  هنگام  كس 

تكيهنمي همانند  را  طبيعت  و  ميكند  محكمي  زخمگاه  درمان  در  كه  ياري  پندارد  هايش 

ها با آن مواجه  اي است كه انسانپديده  »ترين ترين و جالب طبيعت، گسترده« رساند. زيرا مي

  ). ٤٣: ١٣٤٢هستند (عفري و همكاران، 

حيدرعلي    دهد.بيند كه دردهايش را تسكين مياش را پناهگاهي ميزري، باغ كوچك خانه    

سميرا  دهمرد و  در  ه  السمان «شرفي  غاده  و  دانشور  سيمين  زنانة  نگاه  تطبيقي    » بررسي 

اي نيرومند است كه پيوسته در اوج غليان  حسي زري با طبيعت، به اندازههم«نويسند:  مي

  » انگارد هاي طبيعت يكي ميافتد و احساسات خود را با مظاهر و جلوهمي عواطف، به ياد آن  

شود  ). پس از كشته شدن يوسف، زري دچار بحران روحي مي٧٣:  ١٣٩٦  ،ه و شرفي(دهمرد

مي در خواب روياي عجيبي  آبپاش  «بيند:  و  با  غلام  و  روييده  باغشان  در  درخت عجيبي 

مي درخت  پاي  خون  دارد،  كه  حادثه٢٥١:  ١٣٤٩انشور،  (د  »ريزد كوچكي  از  پس  اي  ). 

مواجه شود و اين رويداد را    » توهمات، روياها، افكار مكرر و مزاحم«زا، شايد فرد با  آسيب

شوند.  هاي زري با مرگ يوسف تشديد ميزخم).        روان٤:  ١٩٩٥آورد (كاروت،  به ياد مي

از مرگ يوسف فقط طبيعت شود. پس روح و روان زري با طبيعت عجين و با آن درمان مي

سپيده كه زد از جا بلند شد. زانوهايش نا نداشت و دهنش مثل  «شود:  هايش ميدرمان زخم

ريخت  دم مار تلخ بود. به باغ آمد و به صداي شرشر آب كه از كله سنگي به حوض مي

خاك   نم  بوي  باغ،  رفتگي  و  شسته  هوا،  خنكي  شست.  را  صورتش  و  دست  داد.  گوش 

هاي سحرخيز، آب پاك حوض كه تا نيمه رسيده بود، حالش را  يرجير گنجشكها، جباغچه

آورد مي٢٧٥:  ١٣٤٩(دانشور،    »جا  اذعان  كاروت  تلاش).  اين  كه  فردي  كند  مبارزات  ها، 

). بودن در طبيعت و ارتباط  ٦٤:  ١٩٩٦زخم خورده براي بقا و بازگشت است (كاروت،  روان

ي است. دردهايي كه قسمتي از آن متعلّق به طبيعت  هاي زر زخممستقيم با آن درمان روان

  شود.است و از براي حفظ بقاياي آن، با خود طبيعت، درمان مي
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  گيري نتيجه -٣

اگرچه سيلكو و دانشور تجربيات مشابهي از لحاظ فرهنگي و تاريخي ندارند؛ اما ديدگاه هر  

كنند تا اهميت  ها تلاش مياست. آنزخم و التيام آن مشابه  ها در مواجهه با رواندوي آن

ها در مراسم و  هاي آنها به تصوير بكشند. طبق گفتهطبيعت را در ايجاد آگاهي براي انسان

يابد.  محيطي با اتصّال دقيق به طبيعت متوقف شده و بهبود ميزخم زيستسووشون، روان

ها براي طبيعت  نگراني آن  ها با محيط زيستشان و همچنينپوستان را با ارتباط آن سيلكو سرخ

به دست سفيدپوستان، معرفي مي  نابودي،  كند. همبستگي همه موجودات زنده و  در حال 

هاي منتخب خود نشان داده و به طبيعت با انسان، آشفتگي اصلي است كه سيلكو در رمان

نشان بر اين، سيلكو رابطه متقابل بين طبيعت و فرهنگ بوميان را  تصوير كشيده است. علاوه

گويد،  دهد. طبق نظر سيلكو فرهنگ بوميان ريشه در طبيعت دارد. تا جايي كه سيلكو ميمي

محيطي سرخپوستان ناشي از طبيعت است و با خود طبيعت نيز قابل  زيستهايزخمروان

اند و در تلاش  دانشور نيز معتقد است كه ايرانيان از ديرباز شيفتة طبيعت بوده  .درمان است

آن هستند. سرزمين نيز برايشان حكم هويتشان را دارد، هويتي كه با جان و دل از    براي بقاي 

  كنند.آن محافظت مي

وضعيت      به  توجه  با  ايرانيان،  براي  همچنين  و  آمريكايي  بوميان  براي  طبيعت  اهمّيت 

شود. در  ها آشكار ميتروماتيك طبيعت به دليل جنگ و تسلّط بيگانگان، با بررسي اين رمان

ها  ها نيست، بلكه طبيعت مساوي با انسان بودن است. زيرا انسانواقع، طبيعت جزئي از انسان

نتيجه هرگونه آسيب مخرب    شوند. طبيعت مقدّس است و درشان شناخته ميبا محل زندگي

- داند كه سرخسيلكو مي شود.هاي عميق روحي براي انسان ميبه طبيعت منجر به ناراحتي

ها و مراسم خود پايبند باشند. محل  هاي روحي خود، به آييناي غلبه بر آسيبپوستان بايد بر 

ها نه تنها به  ها دارد. آن پوستان نقش مهمي در فرهنگ و در نتيجه هويت آناستقرار سرخ

شوند زيرا طبيعت  بينند، بلكه توسط طبيعت درمان مي برند و آسيب ميخاطر طبيعت رنج مي

مان است. دانشور نيز بر اين حقيقت واقف است كه براي حفظ  برايشان هم درد و هم در

ها، انسان بايد به طبيعت پناه ببرد، طبيعتي كه  زخمرواني آرام و همچنين براي رهايي از روان

واقع سيلكو و دانشور صداي   است. در  برايش مقدّس  و  نياكانش ريشه دارد  در سرزمين 

ها براي درك اهمّيت  سخن گفتن ندارند و از انساناند كه توانايي  هايي شدهطبيعت و سرزمين

  جويند. هايشان، مدد ميزخمطبيعت در زندگي و توانايي طبيعت براي درمان روان
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محيطي  هاي زيستزخم سازي و درمان روانبا توجه به اينكه ادّعاي اصلي اين مقاله شفاف    

مي زيساست،  مشكلات  حلال  خود  طبيعت  كه  گرفت  نتيجه  و تتوان  محيطي 

مثابه  عنوان محيطي طبيعي بلكه بههايشان را نه بههاست. سيلكو و دانشور سرزمينزخم روان

ها بايد از فرهنگ  اند. براي نجات طبيعت، انسانها به تصوير كشيدهمنيت و هويت انسان

تك موجودات زنده در طبيعت حق حيات قائل بودند، پيروي كنند. نياكانشان، كه براي تك

كنند تا هماهنگي و وابستگي  ر نتيجه، سيلكو در مراسم و دانشور در سووشون تلاش ميد

محيطي مشخص كنند. لذا تمام  ها را با معضلات و مشكلات زيستزخم انسانمتقابل روان

محيطي را  زخم زيستتلاش سيلكو و دانشور بر اين اساس استوار است كه رابطة ميان روان 

زيست نشان دهند و قدرت و توانايي لايتناهي طبيعت را در قبال  يطبا سرزمين نياكان و مح

هايي است كه بشر امروزي  زخمراستي، طبيعت خود درمان روانها به تصوير بكشند. بهانسان

  بدان مبتلاست.

 اند.  نمودار ترسيم شدهصورت جدول و مضامين اصلي اين مقاله بهدر پايان  

 در مراسم سيلكو و سووشون دانشور تطبيقي روان زخم مقايسة مضامين  )١جدول (

 
 

 مضامين  مراسم سووشون 

بخشي از هويت او محسوب  طبيعت

 شود مي

هويت خويش را جدا از طبيعت 

 داند نمي

 طبيعت 

 گرايي بوم ريشه در تاريخ نياكانشان دارد  ريشه در تاريخ نياكانشان دارد 

هم و  زخم  با روان  روان  سويي 

 است  طبيعت منعكس شده

به روان بوميان  تاريخي  زخم 

 است شده   تصوير كشيده

انعكاس  

 زخم روان

  

  

و  ارتباط مستقيم با طبيعت  نياكان  روش  به  پايبندي 

 ارتباط مستقيم با طبيعت 

 زخمالتيام روان
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  در مراسم سيلكو و سووشون دانشور روان زخم مضامين ): ١نمودار (

 منابع 

 هاكتاب

  .سمير :تهران .سيمين دانشور در آيينة آثارش)، ١٣٩٠( پناهي فرد، سيمين،-١

  . تهران: خوارزمي. سووشون)، ١٣٤٩دانشور، سيمين، (-٢

  

  مقالات و رساله 

رحيمه  -١ چولانيان،  توران؛  (عفري،  صادق،  كاوري،  ابراهيمي  مفهوم  «)،  ١٤٠٢و  تطبيقي  بررسي 

مطالعه   كودك  در شعر  العيسي و مصطفي رحماندوست طبيعت  سليمان  اشعار  فصلنامة  ،  »موردي: 

  . ٣٩-٧٥ :٢٥، شمارة  ٧علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي، سال 

جوانمرد،-٢ راضيه  و  ليلي  سيمين  «)،  ١٣٨٨( جمالي،  رمان سووشون  در  جنگ  نمودهاي  مقايسة 

،  ٣، ادبيات تطبيقي، سال  »رها اثر دوريس لسينگ در پرتو نقد زنانة شوالتدانشور و رمان اسير خشكي

  .٨١-٥٩ :١١شمارة 

هاي دفاعيِ رواني در بررسي مكانيسم«)،  ١٤٠٢دوستي، زهرا؛ مشفقي، آرش و مجلل، محمّدعلي، (-٣

نشرية   »، هاي سووشون، جزير   سرگرداني، ساربان سرگردان)آثار سيمين دانشور (با تكيه بر رمان

نثر فارسي سال  علمي سبك نظم و  دهمرده، حيدرعلي و -٤   .  ١٤٥-١٢٩:  ١٠، شمارة  ١٦شناسي 

، ادبيات تطبيقي »السمان بررسي تطبيقي نگاه زنانة سيمين دانشور و غاده«)،  ١٣٩٦ا شرفي، (سمير

  . ٦١-٧٩: ١٧، شمارة ٩دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگـــاه شهيد باهنــر كرمــــان، سال 

محيطي در اشعار گيلكي بر اساس مضامين زيست «)،  ١٣٩٦(كيانپور، معصومه و مريم سادات فياضي،  -٥

بوم نقد  پژوهشگاه علوم»گرارويكرد  معاصر،  پارسي  ادبيات  فرهنگي، سال  ،  مطالعات  ، ٧انساني و 

  . ٤٣- ٦٩:  ٣شماره 

ا انسان محوري: بوم نقد تطبيقي با اخلاق زيست محيطي ي«)،  ١٣٩٩ميرزابابازاده فومشي، بهنام، (-٦

  . ٤٦-٦٣: ١، شمارة ٨هاي ادبيات تطبيقي، دورة نام، پژوهش فصل  ،»نگاهي به سپهري و امرسن
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بوم گرايی  رابطه طبيعت و فرهنگ      رابطه طبيعت و روان زخم       رابطه سرزمين و هويت  
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در سيلکو دانشور



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  /٧٢

٧-  ) افسانه،  لطفي،  و  تحليل شناختي  «  )،١٤٠٢ياحسيني موسوي، فاطمه؛ موسوي سيرجاني، سهيلا 

هاي سووشون و آنا ة موردي رمانخودآگاهي شخصيت سالم بر اساس نظريّة ويكتور فرانكل: مطالع

  . ١٤٨-١٧٨:  ٢٣، شمارة ٧فصلنامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي. سال  ،»كارنينا

  

  

 

  


